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این چند روز حتما اخبار تلخ جان‌ باختن تعدادی از هموطنان‌مان 

در جریان صعود به قلل تهران را شنیده‌اید؛ ماجرایی که تا الان 

حـــدود 11 نفر از کوهنوردان جان خود را از دســـت داده‌اند. 

درجریان این اتفاق و در همین چند روز اخیر اظهارات و ادعاهای 

مختلفی پیرامون علل این اتفاق صورت گرفته است و رسانه‌ها 

هرکدام از ظن خود نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند و مسئولان 

هم طبق روال همیشـــگی تمام تلاش خود را کرده‌اند تا قصور 

احتمالی را بـــه گردن یکدیگر بیندازند. یکی می‌گوید مقصر 

اصلی شهرداری است، آن یکی فدراسیون کوهنوردی را متهم 

می‌کنـــد و یکی هم می‌گوید که هلال‌احمر هم مســـئولیتی 

برعهده داشته و به آن عمل نکرده است. با این اوصاف اما آنچه 

واضح است و می‌توان به آن خرده گرفت، شاید در وهله اول عدم 

اطلاع‌رسانی مناسب نسبت به احتمال وقوع چنین فاجعه‌ای 

اســـت. در موارد و بلایای مشابه وقوع بهمن، مثل سیل و زلزله 

هم چنین بی‌تفاوتی‌ها و عدم اطلاع‌رسانی‌های مناسب بارها و 

بارها دیده شده و می‌شود. درنهایت هم البته کسی مسئولیتی 

را نمی‌پذیـــرد و زمان همه‌چیز را در خود حل می‌کند! این بار 

هم چشـــم ما آب نمی‌خورد تغییری در رویه‌های موجود ایجاد 

شود و این آخرین باری باشد که شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. 

  فدراســـیون کوهنوردی باید اطلاع‌رســـانی و نیروی 

انتظامی باید ممانعت می‌کرد

بـــا این همه گفت‌وگوی کوتاهی با محمـــد درویش، فعال و 

پژوهشگر حوزه محیط‌زیست انجام دادیم. درویش در ارتباط 

با این ماجرای دردناک به »فرهیختگان« گفت: »چون صعود 

یک فرآیند کاملا حرفه‌ای و تخصصی است دستگاه تخصصی 

کـــه باید نظـــر بدهد که در چنین شـــرایطی امکان صعود و 

کوهنوردی وجود دارد یا خیر، فدراسیون کوهنوردی است. 

یعنی فدراسیون کوهنوردی نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود 

شـــانه خالی کند. آن دستگاه بود که با توجه به شرایطی که 

دامنه‌های جنوبی البرز و منطقه توچال و شمال تهران داشته 

باید اعلام می‌کرد که نباید جمعه هیچ ‌صعودی به کلک‌چال 

یا توچال یا پلنگ‌چال اتفاق افتد. اگر این را اعلام و رسانه‌ای 

می‌کرد آن وقت مامـــوران نیروی انتظامی جلوگیری کنند. 

مامورین شهرداری قدرت اجرایی ندارند ولی نیروی انتظامی را 

باید همراه می‌کردند. نیروی انتظامی در گلوگاه درکه، دربند، 

پارک جمشیدیه و دارآباد اجازه نمی‌داد کوهنوردان بروند. آن 

هم با حالت محترمانه و با بروشـــور این اقدام انجام می‌شد. 

این‌که بخواهند فرافکنی کنند درســـت نیست. واقعیت این 

است که تعداد روزهای اندکی از سال چنین برف سنگینی را 

شاهد هستیم و احتمال ریزش بهمن وجود دارد که ممکن است 

با چنین منعی روبه‌رو شـــویم. در 30-20 سال گذشته به یاد 

ندارم بهمن شدیدی آمده باشد و چنین فاجعه‌ای اتفاق افتد. 

این نگرانی که ما محدودیت برای شهروندان ایجاد می‌کنیم 

هم درســـت نیســـت. اینها روزها و ساعات محدودی است و 

نارضایتی ایجاد نمی‌کرد. این‌که دوستان نگران این بودند که 

این امر نارضایتی ایجاد می‌کرد، رد می‌شود و مقصر اصلی را 

فدراسیون کوهنوردی می‌دانم و اینکه اعلام نشد. رسانه‌ها باید  

پنجشنبه در بخش‌های ویژه خبری اعلام می‌کردند با توجه به 

جو ملتهبی که وجود دارد بهتر است جمعه کسی صعود نکند 

و نیروی انتظامی را هماهنگ می‌کردند تا جلوی افرادی که 

اخبار را گوش نکردند گرفته شود.«

  بگویند این اتفاق پیش‌بینی‌نشده بود بهتر از آن است 

که تقصیر را به گردن هم بیندازند

درویش در واکنش به ادعای برخی مســـئولان مبنی‌بر اینکه 

اطلاع‌رسانی صورت گرفته بود و حتی در پای کوه‌ها هم ممانعت 

به عمل آمده بود و خود کوهنوردان به توصیه‌ها گوش نکردند، 

گفت: »شما تصور می‌کنید رضوانی، استاد دانشگاه تهران )از 

صعود‌کننده‌ها( از کسانی است که مسیر را دور بزند یا توجهی 

به تذکرات نکند؟ به ایشان می‌گفتند این کار غیرقانونی است 

و بعـــد اهمیتی ندهد؟ من بعید می‌دانم. اکثر این افرادی که 

جان خود را از دست دادند آدم‌های فرهیخته و مسئولیت‌پذیر 

بودند. اگر می‌دانستند این کار منع شده این کار را نمی‌کردند 

ولی هیچ اطلاع‌رسانی‌ای نشده بود. اینکه احتمال این خطر 

بزرگ را مدیریت بحران تهران بیان کرده در لینک خبرگزاری یا 

صداوسیما وجود دارد؟ هیچ‌اطلاع‌رسانی‌ای انجام نشد، چون 

رخداد بهمن در دامنه جنوبی توچال رخداد عجیبی است. من 

به یاد نمی‌آورم. در دامنه شـــمالی زیاد اتفاق افتاده است ولی 

در دامنه جنوبی را من به یاد نمی‌آورم. معمولا حجم عظیم برف 

در دامنه شـــمالی اتفاق می‌افتد و یکباره هوا پایین دست گرم 

می‌شود و برف حرکت می‌کند. این بار این اتفاق رخ داد و همه 

نیز غافلگیر شـــدند. اینکه راست بگویند این امری پیش‌بینی 

نشده بود، بهتر از این است که بگویند من مقصر نبوده‌ام. در 

کشورهای پیشرفته نیز این نوع حوادث اتفاق می‌افتد و تلفات 

می‌دهد. این اتفاقی نیست که بخواهیم سیاه‌نمایی کنیم. اگر 

دوستان این را بیان می‌کردند که در آمارهای اقلیمی 30 سال 

اخیر این اتفاق سابقه نداشته و کسی این را پیش‌بینی نمی‌کرد 

بهتر بود. این هم مانند سیل، زلزله و... یکباره اتفاق افتاده است. 

یک زمانی می‌گویند دامنه جنوبی البرز بهمن خیز است. مرتبا در 

دی‌ماه شاهد پنج تا 10 رخداد بهمن هستیم. پس طبیعی است 

که دی‌ماه صعود به کوهستان اتفاق نیفتد ولی چنین چیزی 

نبوده است. در کدام ماه دی در این سال‌ها این امر گفته شده 

است؟ هفته‌های گذشته من نیز این مسیر را بالا می‌رفتم. این 

هفته سفر بودم وگرنه من هم صعود کرده بودم.«

  گزارش

۱۶
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سند تحول قضایی به احیای برخی 

 ماموریت‌های مغفول‌مانده

قوه‌قضائیه می‌انجامد
محمدصالح جوکار با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی، اظهار 

داشت: »اجرای سند تحول قضایی حتما باعث تمرکز بر احیای 

برخی ماموریت‌های مغفول‌مانده قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت 

»احیای حقوق عامه، گســـترش عدل و آزادی‌های مشـــروع« 

خواهد شد.«

وی با بیان اینکه اجرای سند تحول قضایی منجر به »نظارت بر 

اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور« خواهد شد، افزود: 

»بحمدالله با آغاز کار رئیسی در دستگاه قضایی، هر روز شاهد 

بروز یک تحول مبارک و مطلوب در حوزه قضایی کشور هستیم 

و امیدواری مردم نیز نسبت به احقاق‌حقوق‌شان افزایش یافته 

است. رئیســـی به‌خوبی در موضوع احقاق حقوق شهروندی، 

پاســـخگو کردن مدیران کشـــور و جلوگیری از کم‌کاری‌ها در 

حوزه کاری و مســـئولیت کاری‌شان ورود پیدا کرده ‌است و این 

سند نیز نوید‌دهنده اتفاقات میمون و مبارکی در آینده است.«

نماینده یزد در مجلس با اشاره به اینکه اجرای سند تحول قضایی 

قطعا باعث جهش جدی در حوزه رســـیدگی به امور حقوقی و 

قضایی مردم خواهد شد و دل‌نگرانی‌های مردم را برطرف خواهد 

کرد، بیان داشـــت: »سند تحول قضایی به ایجاد نقطه اعتماد 

کامل مردم به قوه قضائیه و دقت در احکام صادره می‌انجامد.«

در‌حاشیه
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درباره مطالبه خدمات اجتماعی از بزهکاران به جای حبس‌های سنگین

عبور از نظام تنبیهی، ورود به نظام اصلاحی در دستگاه قضا
روز گذشته یک خبر جالب روی خروجی برخی از رسانه‌ها 

قرار گرفت که براساس آن از این به بعد موتورسواران متخلف، 

مشمول مجازات‌های جایگزین خواهند شد. 

محمدحســـین حمیدی، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی 

پایتخت در نشست خبری روز گذشته خود به اجرای طرح 

»موتوریار« در راستای ساماندهی موتورسواران اشاره کرد و 

اظهار داشت: »این طرح در ابتدا در ۱۰ نقطه از تهران اجرا 

شـــد و بعد به ۶۰ نقطه گســـترش یافت و درصورت نتیجه 

مطلوب، احتمالا به شـــهرها و نقاط دیگر هم ارتقا می‌یابد. 

برخورد با موتورسیکلت‌ســـواران سابقه دیرینه‌ای دارد اما 

هیچ‌وقت این برخوردها باعث نشـــد موتورسیکلت‌سوار 

متخلـــف متنبه شـــود؛ به همیـــن منظور ما بـــا همکاری 

دســـتگاه‌های مختلف مجازات‌های جایگزینی را به جای 

توقیف و انتقال به پارکینـــگ در نظر گرفته‌ایم. این طرح 

از هفته گذشـــته به‌طور جدی درحال اجراســـت؛ در ابتدا 

طرح فقط از ســـاعت هفت صبح تا ۱۰ صبح اجرا می‌شد و 

درحال حاضر به‌صورت ۲۴ ســـاعته اجرا می‌شود. مجازات 

جایگزینی که برای موتورسوار متخلف در نظر گرفته شده، 

این اســـت که او کاور پلیس را پوشـــیده و با کمک به پلیس 

سر چهارراه‌ها انجام‌وظیفه می‌کند. موتورسواری که پنج 

جریمه ممنوعه موتورســـیکلت را مرتکب شود، موتورش 

»همان‌جا« توقیف می‌شود؛ بر تن او لباس پلیس می‌پوشانیم 

و به‌نوعی این فرد کمک به مامور پلیس می‌کند تا به نحوی 

فرهنگ‌سازی شود. از دو تا ۱۲ ساعت قانون به پلیس اجازه 

داده موتورسیکلت‌سوار متخلف را به‌کارگیری کند اما الان 

نهایت زمانی که فرد متخلف در اختیار پلیس است، صبح 

تا عصر اســـت. اگر موتورسیکلت‌ســـوار اعلام کند که من 

نمی‌خواهم سر چهارراه به پلیس کمک کنم و به جای این 

رفتار موتور من را توقیف کنید، پلیس موتور را توقیف و به 

پارکینگ منتقـــل می‌کند. در مجازات جایگزین ما تنها با 

راننده موتورسیکلت )موتورسیکلت‌سوار( سروکار داریم. 

فرد راننده باید کاور بر تن کند. راکت ایســـت دست بگیرد 

و از دو تا ۱۲ ســـاعت کنار مامور ما در سر چهارراه‌ها پست 

دهـــد.« اینکه اجرای چنین طرحـــی چقدر می‌تواند موثر 

واقع شـــود، هنوز مشخص نیســـت و نمی‌توان در رابطه با 

آن خیلـــی به قاضی رفت، منتها اینکه مدل مواجهه قبلی 

و توقیف موتورسیکلت‌ها نتوانسته آنطور که باید بر رفتار 

رانندگان موتورســـیکلت‌ها اثر بگذارد، کاملا عیان است و 

مســـئولان نیز به آن اشاره دارند. در همین رابطه، هم ناظر 

به این تصمیم جدید و هم ماجرای مجازات‌های جایگزین، 

به نکاتی در ادامه اشاره خواهیم کرد. 

تبعات اجتماعی کمتر
 اثر‌گذاری بیشتر

با یک جست‌وجو پیرامون مجازات‌های جایگزین، ابتدا به مجازات‌های جایگزین حبس برمی‌خوریم 

که در سال 92 به‌منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند به وجود آمد. البته مساله موردتوجه 

ما در ارتباط با مجازات‌های جایگزین حبس نیست، اما به‌نوعی اقدام اخیر پلیس هم در همان راستا 

و با تأســـی از آن انتخاب و اجرایی شـــده است. بنابراین بد نیست ابتدا بررسی مختصری در ارتباط 

با این نوع از مجازات‌ها داشـــته باشیم. در توضیحات و تفاسیر مجازات‌های جایگزین حبس آمده 

اســـت: »قانونگذار در ســـال ۹۲ به‌منظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی 

تحت‌عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرر کرد در‌صورت وجود 

شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود. مجازات‌های 

جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ ق.م.ا. عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، 

جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین 

در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و درواقع بسته به نظر قاضی است. به‌موجب ماده‌ 

۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات 

تخفیف مجازات است. لکن هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ 

مورخ ۲۹/ ۱۳۹۴/۱۰ این ماده را به این نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین 

حبس، گذشـــت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاما باید به 

مجازات جایگزین تبدیل شود. الف- جرائم عمدی: در جرائم عمدی که مجازات اصلی آنها تا سه ماه 

حبس اســـت، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است. در جرائم عمدی که مجازات اصلی 

آنها ۹۱ روز تا 6 ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در 

قانون، اجباری است. در جرائم عمدی که مجازات اصلی آنها 6 ماه تا یک‌سال حبس است، تبدیل 

حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است. در جرائم عمدی 

که مجازات اصلی آنها بیش از یک‌سال حبس است، درصورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک‌سال 

تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع اســـت و در غیر این صورت اختیاری است. 

در صـــورت تعدد جرائم عمدی با مجـــازات بیش از 6 ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین 

ممنوع است. در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس 

به مجازات جایگزین الزامی است. در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها بیش از دوسال حبس 

اســـت، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است. در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 

قاضی نمی‌تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند. قاضی در‌صورت صدور حکم به مجازات جایگزین 

حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می‌کند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان‌پذیر نشود 

یا محکوم‌علیه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی )حبس( اجرا شود.« با توجه به این 

مســـاله به‌علاوه آنچه روز گذشـــته در ارتباط با آن موتورسواران متخلف تصمیم‌گیری شد، می‌تواند 

بی‌اثر بودن برخی مجازات‌ها را تا حدی جبران کند. به‌هرحال این روزها و در این شرایط اقتصادی 

و معیشتی، بسیاری از افراد هزینه معاش خود و خانواده‌شان را با کارکردن با موتورسیکلت‌ها تامین 

می‌کنند و اگر قرار باشـــد این وسیله هم توقیف شود، آثار و تبعات سوئی بر روند زندگی آنها خواهد 

گذاشت و شاید این مدل برخورد و مجازات، تبعات اجتماعی سبک‌تر به‌علاوه اثرگذاری بیشتر روی 

عدم‌تکرار وقوع تخلفات داشته باشد. 

نظام تقنینی و نظام قضایی کشورها
از نظام تنبیهی به نظام اصلاحی روی آورده‌اند

در ادامـه و در گفت‌وگـو بـا رسـول کوهپایـه‌زاده، حقوقـدان و وکیـل پایـه یـک دادگسـتری به تحلیل 

و تشـریح چنیـن اقداماتـی هـم از منظـر قانونـی و هـم اجتماعـی پرداختیـم. او بـه »فرهیختـگان« 

گفـت: »ازجملـه اهدافـی کـه بـرای اعمـال مجازات بیان شـده اجـرای عدالت و جنبـه بازدارندگی و 

جلوگیـری از تکـرار جـرم و جبـران خسـارات وارده بـه جامعـه و بزه‌دیـده و همچنین امـکان بازپروری 

و تنبـه مجـرم اسـت. رویکردهـای جدیـد جرم‌شناسـی و کیفرشناسـی و سیاسـت جنایـی مبنی‌بـر 

بهبود و اصلاح درمان مجرمان و بازپروری و توانبخشی و بازپذیری اجتماعی محکومان و مجرمان 

اسـت. ایـن رویکـرد جدیـد تاثیـرات عمیقـی بـر نحـوه صـدور آرای قضایـی و تعییـن مجازات‌هـا و 

اعمـال مجازات‌هـا و همچنیـن بـر سـاختار قوانیـن کیفـری و جزایـی داشـته و در‌واقـع نهایتـا بـر 

ناکارآمـدی مجـازات حبـس تاکیـد کـرده اسـت. رویکردهـای نویـن جرم‌شناسـی کـه بـا مطالعـات 

عمیـق جامعه‌شناسـی همـراه بـوده بـه زنـدان و حبـس به‌عنـوان آخریـن حربـه نـگاه می‌کنـد و 

به‌دنبـال کاهـش هزینه‌هـای مـادی و معنـوی تحمیلـی بـر فـرد محکـوم و خانـواده و جامعـه بـر اثـر 

اعمـال مجـازات حبـس اسـت. بررسـی‌ها و مطالعـات در نظام‌هـای حقوقـی و کیفـری مختلـف در 

دنیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه مجـازات حبـس علی‌الاغلـب جنبه‌هـای منفـی داشـته و موجبـات 

بـروز فسـاد آن بیشـتر از جنبه‌هـای مثبـت و اصلاحـی و ترمیمـی و بازدارنـده اسـت. به‌عبـارت دیگر 

نظـام تقنینـی و نظـام قضایـی کشـورها بـا فاصلـه گرفتـن از نظـام تنبیهـی بـه نظـام اصلاحی روی 

آورده‌انـد و در ایـن راسـتا یکـی از ابزارهـای جـدی و عوامـل اصلـی جهـت تحقق این اهـداف اعمال 

مجازات‌هـای جایگزیـن حبـس اسـت. بررسـی‌ها و تجربیـات نشـان داده فضـای زنـدان زمینه‌سـاز 

بـروز و فراهـم آوردن شـرایطی بـرای تبدیـل یـک مجـرم معمولـی به یـک مجرم حرفه‌ای اسـت یعنی 

محیـط زنـدان بالقـوه بسـتری بـرای جـرم‌زا بـودن و افزایش احتمـال ارتکاب اقدامـات مجرمانه آتی 

از سـوی زندانیـان بعـد از آزادی از زنـدان اسـت، به‌عبارتـی ایـن صحبت را زیاد شـنیده‌ایم که زندان 

برای زندانی‌ها دانشـگاهی برای افزایش اطلاعات و آگاهی‌های مجرمانه اسـت. موضوع دیگر این 

اسـت کـه زنـدان تاثیـر منفـی فراوانی بر خانـواده زندانی دارد، یعنی در‌واقع عامل اصلی فروپاشـی 

نظـام خانـواده درخصـوص برخـی زندانیـان همین اعمال مجازات حبس اسـت. هـم خانواده متاثر 

از این اعمال مجازات می‌شـوند و در مضیقه و مشـقت مالی و معیشـتی و اقتصادی قرار می‌گیرند 

کـه بـه نوبـه خـود زمینه‌سـاز بـروز برخی آفـات و اعمال مجرمانه می‌تواند باشـد و هـم تاثیرات منفی 

کـه بـر روحیـات اعضـا و فرزنـدان خانواده می‌گـذارد به لحاظ اجتماعی تخریب و آسـیب فراوانی به 

جامعـه در آینـده تحمیـل می‌کنـد. هزینـه نگهـداری و ایجـاد امکانـات در زندان کـه هزینه از جیب 

دولـت و مـردم تامیـن می‌شـود در واقـع خسـارت سـنگین اقتصـادی را بـه جامعـه تحمیـل می‌کند 

کـه همیـن هزینـه و مخـارج را اگـر در زمینـه اصالح و بازپـروری و اقدامات پیشـگیرانه انجام دهیم، 

تاثیـرات بهتـر و بیشـتر اسـت. از دیگـر مـوارد منفـی اعمـال مجـازات حبس مشـکلات بهداشـتی و 

درمانـی و روانـی اسـت کـه برای محبوسـین و مجرمـان به وجود می‌آید. موضوع دیگر این اسـت که 

بـا زنـدان رفتـن و زندانـی شـدن مجـرم در بسـیاری از پرونده‌هـای اقتصادی امکان جبران خسـارت 

بزه‌دیـده و پرداخـت بدهـی و طلـب طلبـکاران عملا منتفی می‌شـود. همه این نـکات و موارد منفی 

باعـث شـده هـم نظـام تقنینـی و هـم نظام قضایی به‌دنبـال اعمال مجازات جایگزین حبس باشـد، 

بـا توجـه بـه آثـار منفـی و آفاتی کـه اعمال مجـازات حبس دربـردارد.« 

مطالبه خدمات عمومی از بزهکار
نشان‌دهنده این است که جامعه وی را طرد نکرده

کوهپایه‌زاده ادامه داد: »مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسـی وظیفه پیشـگیری از جرم و اصلاح 

مجرمـان برعهـده قـوه قضائیـه اسـت. قانونگـذار ما در سـال 92 بـا وضع قانون مجازات اسالمی و با 

در نظـر گرفتـن مقتضیـات جامعـه و نگرش‌هـای نویـن در عرصـه حقـوق کیفری با رویکـرد اصلاحی 

بـه موضـوع مجازات‌هـای جایگزیـن حبـس پرداختـه و در مـواد 64 تـا 87 قانـون مجـازات اسالمی 

مجازات‌هـای جایگزیـن حبـس را مـورد تاکیـد قـرار داده کـه ایـن امـر نقطه‌عطفـی در نظـام تقنینی 

و قضایـی ایـران اسـت. قانونگـذار در مـواد مربوطـه در برخـی جرائـم و مجازات‌هـا دسـتگاه قضایـی، 

قاضـی و دادگاه را مکلـف کـرده کـه حتمـا بـه جـای حبـس از مجـازات جایگزیـن اسـتفاده کنند و در 

برخـی جرائـم و مجازات‌هـا قاضـی و دادگاه را مخیـر کـرده اسـت بـا توجـه بـه در نظـر گرفتـن شـرایط 

و سـوابق متهـم از مجـازات جایگزیـن حبـس اسـتفاده کنـد. اگـر بخواهیـم فهرسـت‌وار بـه موضـوع 

مجازات‌هـای جایگزیـن حبـس یـا راهکارهـا و رویکردهایی کـه قانونگذار در قانون مجازات اسالمی 

بـرای تهدیـد اعمـال مجـازات حبـس قائـل شـده و در نظـر گرفته، اشـاره کنیم می‌توانیـم به موضوع 

دوره مراقبـت، خدمـات عمومـی رایـگان، جـزای نقدی روزانه، محرومیـت از برخی حقوق اجتماعی، 

نظارت الکترونیکی، تعلیق و تاخیر در اجرای مجازات و همچنین تاسیس و نهاد آزادی مشروط نام 

ببریم. مسـتحضر هسـتید هم در قانون مجازات اسالمی و هم در قانون دادرسـی کیفری ما بحث 

نظـارت الکترونیـک، پایبندهـای الکترونیـک مطـرح و پیش‌بینـی شـده در مواردی محکـوم و مجرم 

می‌توانـد در فضـا و محیطـی خـارج از زنـدان اساسـا دوران محکومیـت خود را سـپری کند یا به جای 

حبـس از محکومیـت بـه جـزای نقدی اسـتفاده کند یـا درخصوص خدمات عمومـی رایگان به انجام 

کارهـای عام‌المنفعـه بپـردازد کـه مرتبـط بـا تحصیلات، دانـش، تجربه و تخصص اسـت و البته اتهام 

انتسابی و جرمی که بدان محکوم شده است. در دوره مراقبت هم آزادی محکوم به حبس در مدت 

معیـن زیرنظـر قاضـی اجـرا احـکام برای انجام دسـتورات خاصی در جهت بازاجتماعی شـدن انجام 

خواهـد شـد. همـه اینهـا زمینه‌سـاز بازگشـت دوبـاره مجرم و محکوم به جامعه اسـت، یعنـی از نکات 

منفـی و آثـار مخـرب حبـس و زنـدان فاصلـه گرفتیـم و در‌واقع زمینه بـرای حرفه‌ای شـدن و بازپروری 

و بازاجتماعـی مجـرم مهیـا شـده و از برچسـب‌زنی و انگ‌زنـی کـه آثـار بسـیار نامطلوبـی  روی وی و 

خانـواده او دارد، فاصلـه گرفتیـم و درعین‌حـال از یـک نیـروی خدماتی مجانـی در جهت منافع عامه 

و جامعـه بهره‌منـد شـدیم. نهایتـا ایـن مطالبه خدمات عمومی از بزهکار نشـان‌دهنده این امر اسـت 

کـه جامعـه وی را طـرد نکـرده و به‌عنـوان یـک عنصـر نامطلـوب نشـناخته و ایـن ارتباط بیـن محکوم 

و جامعـه همچنـان برقـرار اسـت. نکتـه‌ای کـه بایـد بـدان توجـه کرد بـا توجه بـه تغییـر قابل‌توجه در 

سیسـتم تقنینـی مـا درخصـوص به رسـمیت شـناختن و تاکید بر اعمـال مجازات‌هـای جایگزین در 

قسـمتی کـه قانونگـذار، دسـتگاه قضایـی و دادگاه و قاضـی را مخیـر کـرده اسـت به اعمـال مجازات 

حبـس یـا مجازات‌هـای جایگزیـن بـه نظر می‌رسـد نیازمند آموزش مسـتمر، فرهنگ‌سـازی و حرکت 

به سـمتی هسـتیم که قضات و دادگاه‌ها رویه سـنتی پیشـین را جایگزین رویکردهای جدید کیفری 

کننـد و قلـم ضـای بـه راحتـی بـه سـمت اعمـال مجازات‌هـای جایگزیـن بچرخـد البتـه در چارچوب 

ضوابـط، قوانیـن و مقـررات اسـت کـه ایـن امر نهایتـا هم باعث کاهش جمعیت کیفری ما می‌شـود و 

هم از اشـباع جمعیت متراکم زندانیان جلوگیری می‌کند و هم آثار منفی مجازات حبس را نخواهد 

داشـت و هـم از آثـار مثبـت مجازات‌هـای جایگزیـن حبس محکـوم و جامعه منتفع خواهد شـد.«

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه
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